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 چکيده
این  است. آثار خاکستری و پساآخرالزمانی فضایی کارتی، آکنده از مک کورمک اثر جاده رمان

اما فضای این داستان دهشتناک و متفاوت از دیگر آثارش  اند؛  شده  عجین واقعیت با نویسنده
این  وآید  میافتد که چه بر سر دنیا  هراسی در دل مخاطبان می این رمان،از خواندن  است. پس

انگیز  رعب ساآخرالزمانیراهی برای نجات انسان در این عصر پ شود که آیا سوال مطرح می
 بشری محتوم سرنوشت است معتقد که کند می توصیف را یعیوقا کارتی مکوجود دارد؟ 

 پا و دست بقا برای تمدن، از بعد دنیای در که کند می روایت را پسری و پدر سفر او است.
زنند. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، با هدف اثبات وجود همانندی در رمان  می

پادشاه ماهیگیر نگاشته شده است. در این  س ومقدّجام های کهنِ  و اسطوره جادهپسامدرن 
هایی معطوف است  تاکید نشده، بلکه بر اسطورهجاده پژوهش، تنها بر خصوصیات پسامدرن 

تر و مهمتر هستند. در دنیای پسامدرن که سراسر ویران گشته، راه رستگاری بشر،  که کهن
د و مصلحت فردی بنا شده یافتن او است. جهانی که بر اساس سو ها و تعالی رجعت به اسطوره

دهد که تنها راه نجات بشر بنای اصول اخلاقی  محکوم به فنا است. نتیجه تحقیق نشان می
اندیشی بر پایة اصالت سودآوری است. در واقع پادزهر این جهان  جدید، فارغ از مصلحت
، نیازمند کردن به دیگران نیست؛ به عبارت دیگر، بشر برای ادامة بقا سودازده، چیزی جز رحم

 مهربانی، عشق و شفقت بدون حسابگری است.
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 مقدمه

 را او و پندارند، می آمریکا زندة نویسندة ترینبزرگ را 1کارتی مک کورمک برخی
 ملی جایزة 1995 سال وی در. شمارند می آمریکا ادبیات امروز 5فاکنر ویلیام
 3ادبی پولیتزر جایزة 5005سال  درو  9زیبا اسبان تمام رمان برای را آمریکا ادبیات

 تخاراتاف دیگر فاکنر از جایزة ؛استکرده  خودش آن از ،2جاده برای رمان را
 های سال برتر رمان صد از یکی وی را 6خون النهار نصف رمان تایم، مجلة. اوست
 به مربوط مشابهی لیست در را آن نیز تایمز  نیویورک داند؛ می 5002 تا 1959

 نویسندة کارتی مک .است داده قرار گذشته سال وپنج  بیست آثار بهترین
 همین خاطر به  یشروزها این محبوبیت از قسمتی. است گیری گوشه
 مجامع در کمتر و کرده وگو گفت بار  سه ،عمرش تمام در. است هایش گیری گوشه
 روزنامة به مربوط وگو، گفت سه این های بهترین از یکی. است شده ظاهر ادبی

 اپرا آمریکا، معروف مجری با تصویری، وگوی  تایمز است. گفت نیویورک
 اپرا تلویزیونی برنامة در 5005 ژوئنه است ک هایش دیگر مصاحبه از 5وینفری،
 و داد شرح داستان چند مصاحبه طول در وی. شد گذاشته نمایش به وینفری

 شاهدشان نویسنده یک عنوان به کار هنگام بارها که آشکاری فقر میزان با را ها آن
 صحبت مسن پـدری عنوان به اش تجربه از همچنین. دانست مرتبط بوده است،

 . است بوده جاده داستانبخش  الهام اش، ساله هشت پسر چگونه اکنون اینکه و کرد
و خاکستری دارد  ساآخرالزمانیکارتی که فضایی پ اثر کورمک مکجاده رمان 

بسیار  ،آثار او که با واقعیت عجین هستند رسد که آشکارا با دیگر به نظر می
که  بازماندگانی د؛ان وحشی خوارانی آدم آن ساکنان که دنیایی .فاصله گرفته است

 نابود را ها آن تمدن و زمین کرة حیات تر پیش غریب و مهیب طوفانی و سیل

                                                           
1. Cormac McCarthy    2. William Faulkner 
3. All the Pretty Horses    4. Pulitzer Prize 
5. The Road     6. Blood Meridian 
7. Oprah Winfrey         
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 فرا یا آسمانی بلایی دهشتناک اتفاق این که است معتقد کارتی مک. است کرده
 رقم خویش برای را سرنوشتی چنین که است بشر خود این بلکه نیست، زمینی

ستان بسیار عجیب و فراتر از صحنه های اگرچه فضای دا (199: 5005)است.  زده
جایی  فیلم دربارة کوئن برادران با که ای مصاحبه در کارتی مک ؛ اماواقعی است

گرائی را  که واقع کرده استبه صراحت اعلام  ادهانجام د 1برای پیرمردها نیست
است که بدون اینکه  دشوار»افزاید:  به رئالیسم جادویی ترجیح می دهد. وی می

انی را غیر واقعی نشان دهید توقع داشته باشید مردم باور کنند آنچه می داست
 5گروسمن) .«گویید راست است. داستان باید تا حدی محتمل و باورپذیر باشد

که یکی از منتقدین آن  جهان به قدری ویران گشته ،فضای داستان در (69 :5005
در  جادهکند که   یری میگ طور نتیجه علتی فراواقعی نسبت می دهد و این»را به 

اگر چه نباید فراموش  (15: 5005  9گریندلی).« واقع بازگویی کتاب مقدس است
ای  مایه بلکه درون ؛هایی فراواقعی نیستند تمثیل ،کرد که عناصر ماورائی داستان

دار  گیری و هدف و باورهای عمومی، بزرگترین سهم را در شکل ای دارند اسطوره
ما با  ،جاده در( 155 :1999 )نوری و موسوی لر عهده دارند. ها به کردن اسطوره

 ،جوی نجات پسر خود استو رو هستیم که در جستپدری در حال مرگ روب
 (63: 5005کارتی  مک). برد نام می 3سعنوان جام مقدّ به خود پسر از پدر

 

 پژوهشو سؤال ضرورت  اهميت،

های کهن در ادبیات  له اسطورهاز جم 6و پادشاه ماهیگیر 2سهای جام مقدّ اسطوره

اند، اما  غرب می باشند که هر کدام به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته

                                                           
1. No Country for Old Men  2. Grossman 
3. Grindley    4. Chalice 
5 Holy Grail    6. Fisher King 
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ای با رمان پسامدرن  بار سعی در تطبیق عناصر اسطوره پژوهش حاضر برای اولین

 ئبهای کهن بتواند راه حلی برای مصا را دارد تا از دل واکاویِ اسطوره جاده

 ، نمادسجام مقدّر دورة پساآخرالزمانی محکوم به فنا است. انسانی بیابد که د

 زوال رغم علی بار است. های مصیبت مرهم الهی در قلمرویی آکنده از بیماری

 آن ای اسطوره خوانش داستان، خاکستر از و پوشیده تاریک فضای و جهان کامل

 از سویی ماهیگیر، کور پادشاه و سمقدّ جام های اسطوره با جاده رمان تطابق و

 جام اگر شود که می مطرح سؤال این و آورد می به وجود مخاطبان دل در را امید

 جاست این در شود؟ جهان ناجی تواند می آیا کند ظهور دیگر بار بتواند سمقدّ

 به هنوز اما است، بشری تمدن فروپاشیِ و ها تیرگی راوی کارتی مک چه اگر که

 زمین کرة روی بر ای و آینده بشردارد نسل نجات به اندکی امید که آید می نظر

حال مرگ  درپادشاه ماهیگیر های پژوهش از اسطوره این. است متصور وی برای

که  جاده و به صورت تطبیقی آن را با رمان جوید س مسیح بهره میةو جام مقد

دهد.  روایت پر مخاطرة سفر پدر و پسری برای بقا است مورد بررسی قرار می

 های ذیل است: ر پی پاسخ به پرسشپژوهش حاضر د

 اند؟  های پسامدرن نمود پیدا کرده های کهن در روایت چگونه اسطوره

 چگونه است؟  جاده ها در رمان ها و کارکردهای مختلف این اسطوره جنبه

 

 پيشينه پژوهش

 ماهیگیر پادشاه و سمقدّ جام اسطورة خصوص در چندی تحقیقات تاکنون
 منتقدین نظر گوناگونی تفاسیر و ها خوانش با نیز جاده است؛ رمان گرفته صورت

 اسطورة» مقالة در ،(1955) شمیسا. است کرده جلب خود به را ادبی
 اصلی هدف دو با ما سمقدّ جام داستان در که است معتقد «جام وجوی جست
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در  رمزگشایی، از پس. وجو جست رمز دیگری و جام خود یکی: مواجه هستیم
 اصلی جایگاه به بایست می است شرق از جام خاستگاه چون که اردد می بیان انتها

 سفر: سمقدّ جامدر  ،(1995) 1رابرت جانسن .گردد باز اشراق مرکز یعنی خود؛
 میلادی دوازدهم سدة از آمده بر را سمقدّ جام اسطورة ، امروز مرد قهرمانی

 مدرن نانسا نظرهای و رفتارها عقاید، از بسیاری است معتقد و داند می
 حال در سمقدّ جام اسطورة که گردد برمی روزهایی همان به سرآغازشان

 اسطورة اسلامی و ایرانی پیوندهای در ،(1956)ستاری  جلال. است گیری شکل
. دارد شرقی و غربی های ریشه همزمان 5پرسیوال داستان که دارد باور پارزیفال
 و شرق به که است پرمعنی جزئیاتی حاوی روایت، این که کند می تاکید ستاری
است و  زمین بر آسمانی فیوضات مظهر سیا جام مقدّ گرال. مربوط هستند اسلام

 که شواهدی و ستاری های استدلال بر رسد. بنا می آن به روزگار پاکان دست تنها
 و دارد کیخسرو جم جام با بسیار شباهت 9گرال آورد، می مفسران آرای از

 و جلال نور» در مقالة ،(1991) کربن هانری .سیوالپر به بسیار شباهت کیخسرو
 پرداخته است. پرسیوال و کیخسرو حماسه تطبیق به آن در که دارد «سمقدّ جام
 کیخسرو، جام حکایت در که هرچند. داند می هم با منطبق را حماسه دو این وی
 جام حکایت برمبنای حال عین در ولی شود؛ می گردانده باز معبدیان به جام

 نوعی به نیز سمقدّ جام پیرامون مسیحی های حماسه سهروردی، نظر در یخسروک
 حتی یا افسانه صرف ها حماسه آن که دهد می نشان و شده است احیاء و بازیابی
 روی مثال، لطیف عالم در که فراتاریخی هستند های حکایت بلکه نیستند، اسطوره

جام در ادبیات فارسی و »ا عنوان ای ب ، در مقاله(1955)اعظمیان بیدگل  .اند داده
نمای کیخسرو را دارای خصوصیت تسخیر جهان معرفی می  جام گیتی« پیشینة آن

 جام اسطورة بازتاب»، با عنوان (1992) ماهیار و امیرکمالی از مشابهی مقاله کند.

                                                           

1. Robert Johnson    2. Percival 
3. Grail 
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 مفهوم نظر از را آن دوگانگی جام، پیشینة به نگاهی با «کلاسیک ادبیات در سمقدّ
، در (1959) بروجردی قاسم.  است کرده بررسی منثور و منظوم ادبیات در تعلق و
 ادبیات در آرتور شهسواری های رمان در سمقدّ جام جایگاه و پیدایش بررسی»

 در آرتور شهسواری های رمان در سمقدّ جام جایگاه و پیدایش بررسی به« آلمانی
 کارتی: تمام ورمک مکک ،(5011) 1اسپرگن سارا. پرداخته است آلمانی ادبیات
 نقد به مجزا مقالاتی با را فصلیو جادة  جایی برای پیرمردها نیست زیبا، اسبان
 همچنین. داده است اختصاص پساآخرالزمانی و شناسی معرفت منظر از جاده رمان

5هندری
کارتی و از دست  اسطوره، افسانه و غبار: کورمک مک»، در مقالة (5012) 

 مناظر از آن، از شده ساخته فیلم و جاده رمان تطبیقی رسیبر به« رفتن مام میهن
 تاکنون اما. گذارد می صحه مدرن انسان تباهی بر و پردازد می افسانه و اسطوره

 و سمقدّ جام های اسطوره و جاده رمان از مستقل صورت به تطبیقی پژوهشی
 ةشیو به است شده سعی پژوهش این در. است نگرفته صورت ماهیگیر پادشاه

 رمان از جدیدی ای اسطوره خوانش مختلف، منابع پایة بر و تحلیلی ـ تطبیقی
 آشکار موجب ای اسطوره نقد» :است معتقد مطلق نامور. دشو هئارا جاده پسامدرن

 نمایان را اثر آن واقعی سرشت و شود می اثر درون در نهفته های اسطوره شدن
 (39: 1995) «سازد. می

 

 بررسی و تحليل

 سجام مقدّ ةاسطور

بهتر یم کنبررسی  جادهس را در رمان جام مقدّ ةر ابتدا قبل از اینکه نقش اسطورد
س بهره س بپردازیم. متونی که از جام مقدّجام مقدّة به شرح اسطوراست 

                                                           

1. Spurgeon    2. Hendry 
 



 501 / ...ای پساآخرالزمانی در رمانبررسی تطبیقی فضـــــــــــــ  99 زمستان ـ 61 ش ـ16 س

به  ها سلحشورنامه ؛اول ةشوند: دست به دو دسته تقسیم می جویند عمدتاً می
 ؛دوم ةو دست پردازند س میبا جام مقدّ های پادشاه آرتور چگونگی برخورد شوالیه

س در زمان مسیح و انتقال آن به انگلستان های مربوط به جام مقدّ اسطوره
س وجود جام مقدّ ةای دربار اگرچه روایت یکپارچه (519: 5011 1کوپر). دنباش می

 :کند میاصل اسطوره را به صورت زیر روایت  5اما ژولیت وود ،ندارد
در قصری که  ،بخش باشد تواند زندگی یا می ی زندگی استحاو س کهجام مقدّ»

شود. صاحب قصر بیمار و علیل است و اغلب  یافتن آن دشوار است محافظت می
قصر تنها در صورتی  )نه همیشه( سرزمین اطراف قصر برهوت است. صاحب

ال ؤس، وضعیت اسفبار ةقصر را پیدا کند و بعد از مشاهد ةیابد که شوالی نجات می
وظیفه خود برنیاید همه چیز به حالت قبل  ةیح را بپرسد. اگر شوالیه از عهدصح

ها و  جوی دیگری باید آغاز شود. بعد از سرگردانیو باقی می ماند و جست
ال از طرف قهرمان ؤها به دلیل عدم فهم س شماری که بسیاری از آن حوادث بی

ال صحیح را ؤس گردد و آید سرانجام شوالیه به قصر باز می جوان پیش می
شود و آن سر زمین هرز بارور  پرسد و این موجب شفای پادشاه و نگهبانان می می

 (150: 5000) «می گردد.

 ةبینیم در این روایت با قهرمانی مواجه هستیم که دغدغ طور که می همان
 ،در داستان شاه آرتور( 12: 1963 9وستون). جو و نجات دیگران را داردو جست

و  استاش را در جنگ از دست داده  جوان است که پدر شوالیه پسری، پرسیوال
روز این پسرکِ  کند. یک وحشی زندگی می طبیعتِ با مادرش به تنهایی در قلبِ

به  ؛بیند سواران شاه آرتور را درحال عبور از جنگل می ،وحشیِ آموزش ندیده
. مادر ندک می دنبال شاه دربار را تا ها آن که شود می سربازان مجذوب قدری

 خورد پرسیوال به دو مرد برمی ،شود. در طول سفر او دق مرگ می ةپسرک از غص
ها پادشاه ماهیگیر است که  ند. یکی از آنهست که در قایقی به ماهیگیری مشغول

 ،کند. در قصر پادشاه ماهیگیر شب به قصر خود دعوت می پسرک را برای یک
                                                           

1. Cooper    2. Juliette Wood 
3. Jessie Weston 
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و در حال احتضار است.  دارد میقع جراحتی که بیند می را تری مسن شاه پسرک
 اینکه مثلا بپرسد، را «صحیح سؤال»شود که در برخورد اول  پرسیوال موفق نمی

 که شام صرف از بعد. کجاست سمقدّ جام اینکه یا چیست پیرمرد بیماری علت
 چشم که زمانی و رود می خواب به پرسیوال شود می ظاهر آن در سمقدّ جام
وی سپس  اند. اهیان و نگهبانان ناپدید شدهسپ تمامی با پادشاه و قصر گشاید، می

برود.  او جوی راه حلی برای درمان شاه و قلمروو گیرد که به جست تصمیم می
ال صحیح را ؤبار س یابد و این در پایان پرسیوال دوباره شاهان و قصر را باز می

های  مایه ندرو( 560 :1990 1کمپل). دهد پرسد و شاه و سرزمینش را نجات می می
 ل،تربیت نشده یا همان پرسیوا وحشیِ ةاین روایت عبارتند از: پسر بچ ةچندگان
 به که تر مسن پادشاه است، مشغول ماهیگیری به قایقی روی که ماهیگیر پادشاه
 سر سمقدّ جام شدن ظاهر است، احتضار حال در خود عمیق های جراحت علت

 (36ـ35: 1963وستون ) صحیح. سؤال پرسیدن برای تلاش اولین شکست و شام میز
 ،توان در آثار مدرن و پسا مدرن باز یافت س را میهای روایت جام مقدّ پیرنگ

حال نابودی که هر دو به علت  در سرزمینی و پادشاه ها آن از بسیاری در مثلا
کنند، وجود دارند. کوپر این  وپنجه نرم می های عمیق با مرگ دست جراحت

. داند ای از فساد گریزناپذیر نسل بشر می فونی را نشانههای کشنده و ع زخم
یی از راه حل و رستگاری است که به ا س در واقع استعارهجام مقدّ (550: 5011)

نظر می رسد راه حل ارائه شده در واقع احیای مذهبی یا اخلاقی جامعه است. 
ا عواملی دارد تنگاتنگی ب ةرابط، جاده منتقدین بر این باورند که برداشتاز برخی 

 سوق داده است. ساآخرالزمانیپ ةکه باعث ویرانی جهان شده و آن را به مرحل
که در  ساآخرالزمانیها و وحشت پ شمار نعش کوپر معتقد است که تعداد بی

ای  های اسطوره های الهی در داستان ما را به یاد عذاب ،زند موج می جاده فضای
 عذاب»گر به اعتقاد بسیاری از منتقدین تنها به عبارت دی (515 همان:) .اندازد می

                                                           

1. Joseph Campbell 



 509 / ...ای پساآخرالزمانی در رمانبررسی تطبیقی فضـــــــــــــ  99 زمستان ـ 61 ش ـ16 س

بر اساس  جاده منظر ازاین و بگذارد، جای بر ویرانی چنین تواند می «الهی فراگیر
در واقع تصویر نیاز  جاده (15: 5005 گریندلی) .شود وایت میر 1مکاشفاتیا  انجیل

ت. انتظار معنا و عدم قطعیت ویرانگر اس انسان به آفرینش معنا در این دنیای بی
 یفاقد معناهای انسانی  بتواند معنی را به تجربه مسخ شده ةرود که این اسطور می

 گستردة عدالتی بی ،دنیای کنونی ویرانیهای بارز  مشخصه ؛بازگرداندعصر حاضر 
 (112ـ116: 5003 5مارینو)است.  سنتی قاطع باورهای به ایمان فقدان و اجتماعی

 

 سمقدّجام  ةتعابير جدید از اسطور

س حاوی خون پسر خدا که چنان عقیم است که شاید تنها جام مقدّ جادهفضای 
ی از عنایت پروردگار به بندگانش است بتواند زمین و ساکنانش را نجات ا استعاره

ای  بخشد. بدون جام یا به عبارت دیگر بدون عنایت نیرویی فرازمینی و اسطوره
های سرزمین هرز و پادشاه  مایه وناز در کارتی مکامکان رهایی وجود ندارد. 

به  دنیا کل و اخصّ به طور آمریکا ساآخرالزمانیدنیای پ برای تصویرماهیگیر 
 در را سمقدّ جام کهن اسطورة کارتی مک واقع در. گیرد می بهره ها آن از عام طور
 . کند می روایت پسامدرن دنیای در آنرا و کرده روزآمد خود رمان

. استس نیز ها پرسیوال حامل جام بلکه خود جام مقدّنه تن جاده ةپسر بچ
جوی و جست در پسر و پدر سفر و است، احتضار حال در ماهیگیرِ پادشاه ر،پد
 کوپر). دهنده باشدشفا و گشا راه بتواند که است چیزی تنها شاید «صحیح سؤال»

ام های کهن ج کند در تمامی روایت طور که کوپر خاطرنشان می همان (559: 5011
گویی  جاده در (559همان: ) .پاکی و خلوص حامل آن است ،س اولین شرطمقدّ
 ،شود می تشبیه 9ای از نور پسرک را احاطه کرده است و او به کلیسای نورانی هاله

                                                           

1. The Book of Revelation    2. John Marino 

3. Glowing Tabernacle 
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ای که خداوند در اورشلیم باستانی خود را  و همچنین خیمه (599: 5005 کارتی مک)
سی است که الوهیت در آن او جام مقدّ (559: 5011 کوپر). نمایاند به موسی می

 .گیرد یا پاسخی است که دنیای ویران را سامان می بخشد جای می
الوقوع در آمریکا ترسی است که پس از  ترین دلیل این رستاخیز قریب تازه

حتی ادعا می کند که  1لوسدیانی انفجارات یازده سپتامبر بوجود آمده است. 
 به ویژه ای اشاره اما ،است 5لحظه سِفر پیدایش به بازگویی لحظه» جادهاگرچه 
: 5005) .«رفته استگ الهام ها آن از کارتی مک قطعاً که سپتامبر دارد یازده حوادث

دنیا دارد تا » :کند چنین روایت می داستان زوال دنیا را این، جادهپدر در  (6
... دنیا خیلی ماند آن به جای می زرود و تنها ذراتی پراکنده ا اش تحلیل می هسته

کنونی  ةدر جامع (99: 5005 کارتی مک) .«کردم تر از آن است که فکر می شکننده
های اصلی جامعه بدل گشته است و  به یکی از دغدغه آخرالزمانله پساأآمریکا مس

مردم را برای  ود شو به همین مضمون پخش می 9ای تلویزیونی حتی برنامه
کند که آرزوی ساخت  کوپر حتی ادعا می  کند. رویارویی با آن دوره آماده می

ها را به فکر  اندازد و آن ها می دنیا پس از زوال آن ترسی به دل خواننده ةدوبار
 (559: 5011) .آیا بشر لیاقت ادامه حیات را دارد برد که اصولاً فرومی

شود که در آن نسل بشر کمر  کابوس پدر شروع می ةکارتی با صحن رمان مک
 غاری به یکدیگر دست در دست پسر و پدر ،یاؤد بسته است. در ربه نابودی خو

برهنه و شفاف در کنار دریاچه به غل و  پریده، رنگ» هیولایی که نهند می پا
 ها، روده ،ها قدری شفاف است که استخوانه زنجیر کشیده شده است. هیولا ب

بودن مغز و  کارتی بر دارا تاکید مک (3: 5005 کارتی مک)« پیداست. مغزش و قلب
این مدعاست که این هیولا از نسل بشری است که به  قلب هیولا احتمالا دال بر

تاریکی خزیده  ةسروصدا به گوش المنظر تبدیل شده است و بی موجودی کریه

                                                           
1. Dianne Luce    2. Genesis 

3. Doomsday Peppers 
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 نور ،گیرد است. در اینجا هیولا در تقابل با پسر که هاله ای از نور دارد قرار می
 ظلمت و نور تقابل بازنمایی رمان نتیجه در. است اخلاقیات و تمدن از ای استعاره

ت أکه ترس غرب از تروریسم نش کند می ادعا 5بودریار ،1خشونت روح در: است
گرفته از تشخیص ناخودآگاه این قضیه است که افزایش نابرابر قدرت که دنیای 

های نامشروع  غرب به آن دامن زده است سیستمی را تولید نموده که این قدرت
. ر خود پرورانده و هر آن هراس دارد که که تقاص کار خود را پس دهدرا د

ترس از نابودی  شدهموجب  افزاید آگاهی غرب از کار خود بودریار می (9: 5005)
تمدن همواره در جامعه باشد و در هنر و ادبیات پس از یازده سپتامبر نمود بارزی 

و  ندک پس از این واقعه اشاره می 9زده های مصیبت بیابد. او همچنین به انبوه فیلم
بر این باور است که تصویر وحشت در ادبیات پس از یازده سپتامبر و اینکه از 

ترس عمومی  ةماند، در واقع منعکس کنند دنیا به جز تلی از خاکستر باقی نمی
 (19همان: ). ای است آمریکا و مردمانش از گرفتار آمدن در چنین مخمصه

ویرانی دنیا با عنوان خرابی سینمایی یاد  ةربچه از نحوحتی مادر پس جاده در
 .«رویم ما مردگانی هستیم که در فیلمی با ژانر وحشت راه می» :گوید کند و می می

آمریکا گویی ترس  ساآخرالزمانیهای پ مادر به فیلم ةاشار (35: 5005 کارتی مک)
به  جادهکند.  میت گرفته از ترس امروزی است بازسازی أبشر از آینده را که نش

می کند که آنچه سبب ویرانی گسترده جهان گشته فساد درونی  خواننده القاء
اند و  زیرا که در آن افراد همیشه به دنبال منافع شخصی بوده ؛نسل بشر است

اند و بدین ترتیب سرنوشت تلخ  نیازهای خود را بالاتر از نیازهای دیگران انگاشته
گیر مردمان  ها عذاب الهی گریبان ور که در اسطورهط اند. همان بشر را رقم زده

اند که زائیده گناه و  نیز مردمان به مصیبتی گرفتار آمده جاده در ،شود کار می گناه
ال اینجاست که آیا کسی ؤاند. حال س وحشتی است که خود به وجود آورده

                                                           

1. The Spirit of Terrorism   2. Jean Baudrillard 
3. Disaster Movies 
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وند س پیجام مقدّ ةبا اسطورجاده  هست که بتواند از عذاب الهی برهد. پیرنگ
 لزمان تنها از طریق درک داستان اسطوره میسر است.اخورده و درک آخر

بوده است رمان حاضر را  «سجام مقدّ»در واقع  جاده اولیه عنوان که آنجا از
حامل  نماد داستان نه تنها ة. پسر بچدانست انجیلبرداری از  توان نوعی گرته می

د. او بلافاصله شو ام نیز میس یا پرسیوال است بلکه گاهی نماد خود ججام مقدّ
 با و ،زاده شدهرا رقم زده  ساآخرالزمانیشومی که عصر پ ةپس از حادث
و حتی راه  ناهارخوری صندلی و میز ،مثل فروشگاه بشری تمدن دستاوردهای

ای متروکه و اشرافی را  خانه ،ها بیگانه است. برای مثال وقتی پدر رفتن روی پله
کند و  پسر بچه مقاومت می ،شود ا وارد آن میجوی غدو یابد و در جست می

: 5005 کارتی مک) .«صبر کند و داخل خانه نشود»خواهد که  بار از پدر می چندین

 میز روی غذا صرف که درحالی ،چیند پس از یافتن غذا پدر آنرا روی میز می (155
 ناراحت و معذب را پسرک امر این است، کودکی خوش دوران یادآور پدر برای

 در کرده مقاومت تمدن مظاهر تمامی برابر در که پسرک آخر دست اما کند، یم
به  (155همان: ) .ماند ابر چلچراغ اتاق غذاخوری مبهوت شده به آن خیره میبر

 .استنور  جویو در جست وعبارت دیگر پسرک از جنس نور 
کهن و پسامدرن در این است که پرسیوال به دنبال  ةالبته تفاوت اسطور

مرگ شدنش  کند و سبب دق مادر خود را ترک می ،ها شوالیه ةوبرق زر زرق
کند  این مادر است که همسر و فرزندش را ترک می جادهکه در  درحالی ؛دشو می

 آوردن دنیا از به ناشی عذاب اش خودکشی دلیل ؛کشد و خود را از فرط غم می
 قفسه از داشته پسرک تولد شب در قلبش» که گوید می پدر به مادر. است پسرک

نشان از ، عاطفی بین مادر و فرزند ةفقدان رابط (35 همان:) .«شده اش کنده می سینه
ای به آینده امید ندارد و  مسمومیت کامل دنیا و تفکر مرگ دارد. مادر حتی ذره

 به را او ،ایمانی انسان به آینده و عدم تلاش او برای یافتن راه نجات این بی ظاهراً
 احساسی و ذهنی تعهد دادن دست از نتیجة این نوع تفکر. دهد می سوق قهقرا

ای که مادر  رفتارهای ضد اجتماعی است به گونهو بروز ها به یکدیگر  نسانا
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نوزادان خود را »مردمان جاده گونه که در  زند یا آن می سخود را پَ فرزند
دنبال راه چاره  به ساآخرالزمانیپ ةهای دور انسان (165: 5005 کارتی مک) .«درند می

پایان است و آن را  تنها امیدم به پوچی بی» :گوید طور که مادر می نیستند بلکه آن
کشد و مرگ او  دست آخر مادر خود را می (39: همان) .«از صمیم قلب خواستارم

 رفتن دست از و رحمانه بی خشونت ،این مفهوم است که رنج آدمی ةالقاء کنند
 معنادار برای را امیدی گونه هر شد می یافت سنن و مذاهب در زمانی که معانی

 . است برده بین از جهان ساختن
داند فرزند  گرای مادر که انسان را سزاوار بقا نمی پوچی ةنقطه مقابل عقید

 شفادهنده ظهور به امیدی هنوز ،س استجام مقدّ نماداوست. از آنجاکه پسرک 
 جام حامل پاکی بر سمقدّ جام ای اسطوره های روایت تمامی. هست بشر و نجات

: 1963 وستون) .دانند بشر می به رستگاری بازگرداندن اساس را آن و دارند تاکید

تواند در قلمرو انسانی نمودی داشته باشد مگر  س نمیکه جام مقدّ از آنجایی (12
پاک باشد  مقدس وباید  که جام حامل ،آن که حاملی شایسته آن را حمل کند

پدر  ،در اواسط سفر جادهدر رمان  شود. جام تبدیل می قسمتی ازناخودآگاه به 
ها  پسرک میان زباله»کند که  بیند و با خود فکر می پیش روی خود پسرک را می

 است ای خیمه ،مقدس ةخیم (590 :5005 کارتی مک).« درخشد مقدس می ةمثل خیم
اینجا نماد  در پسرک. نمود ملاقات را خدا اورشلیم در موسی حضرت آن در که

ای  یابد و همواره با هاله سی است که شکوه و جلال الهی در او تجلی میجام مقدّ
رنگ  بهشت کوچکی است که زیر نور سرخ»شود گویی  از نور توصیف می

 مجدد امکان از خبر پسرک نورانی وجود (156 )همان:.« درخشد آبگرمکن می
 از یکی طبق. ندک می تداعی را ظلمت به نور چیرگی و خداوند حضور
دشاهی پا اواخر در انگلستان به رسیدن از پس سمقدّ جام اولیه، های روایت

قدرها ارزشمند نیست که  دنیا دیگر آن»شود چون  آرتور به بهشت عودت داده می
به عبارت دیگر  (352: 1961وایت ) .«س را حفظ کندبتواند بار امانتی مانند جام مقدّ

یا و عدم حضور انسانی پاک که بتواند آن را حمل س به علت فساد دنجام مقدّ
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 سیمقدّ جام مثابة به ،وجود پسرک جادهشود. در  کند به بهشت برگردانده می
 شاید رو این از و دهد جای خود در را جوهرة الهی و اصل است قادر که است
 .برگرداند زمین به را باروری و شفا بتواند

 هست. نیز سمقدّ جام بلکه است هیال نور «خانة و مأمن»پسرک نه تنها 
. نامد می «امن خداوندی مأمن و سمقدّ جام» صراحت به را پسر جایی در پدرش

 جام از دقیقی فیزیکی توصیف 1س،طبق نظر راجر لومی (55: 5005 کارتی مک)
 جام باورپذیر انتقال و ترجمه های چالش دلیل به اولیه های روایت در سمقدّ
 سمقدّ جام روایت، یک در حتی. نیست موجود متفاوت های فرهنگ به سمقدّ

مثلا در جایی آن را پیاله یا جام منقوش  شود، بیان متفاوتی کلمات با است ممکن
خطاب می کنند چون جایی میزبان  را آن دیگری جای در و ،نامند به صلیب می

است که میزبان خون مسیح بوده است و در برخی متون حتی به سنگ تبدیل 
زند  پسرش را با این اسامی صدا می پدر مرتباً ،جادهدر رمان  (55: 1969) .ودش می

س و خون مسیح را به خواننده یادآوری کند. شبی در طول جام مقدّ ةتا اسطور
که   افروزد تا شب را در آنجا سر کنند ولی هنگامی سفر پدر در زیر پل آتشی می

 مانند به او ،هنه و ظاهر خستههای ک رغم لباس افتد علی نور بر روی پسرک می
از سوی دیگر  (69: 5005 کارتی مک). کند شروع به درخشیدن می «ی زرینجام»

اندازند که  حصارهای اطراف پل که به شکل صلیب هستند روی پسرک سایه می
 بدنة روی بر متعدد های صلیب با زرینی جام ،کنند س را کامل میتصویر جام مقدّ

پدر با خود فکر  و شوند می بوران و برف دچار پسر و رپد دیگر جایی در. جام
آخرین میزبان »کند چقدر این برف شبیه خون است و چقدر پسرش شبیه  می

 ،دشو خواری می که پدر مجبور به کشتن آدم زمانی (19همان: ) .«خون مسیح است
 (26 :همان) «صدا. بی و ساکت طور همان شود، می تبدیل سنگ به»پسرک گویی 

از وحشت مرگ مسیح به سنگ  ،سجام مقدّ ،ها گونه که در برخی روایت نهما

                                                           

1. Roger Loomis 



 509 / ...ای پساآخرالزمانی در رمانبررسی تطبیقی فضـــــــــــــ  99 زمستان ـ 61 ش ـ16 س

سره  مردم و قتل پدرش یک ةپسرک از وحشت اعمال وحشیان ؛شود تبدیل می
توانیم آن را  در واقع میجاده ها به رمان  د. با پیوند دادن اسطورهشو خاموش می

 س بدانیم. جام مقدّ ةبازگویی پسامدرن اسطور
او حامل جام  ،سیف پسرک در رمان جاده به عنوان جام مقدّعلاوه بر توص

شود و پیاله ای  بیند که نزدیک می نیز هست. پدر در حال احتضار پسرش را می
که  پس از آن .«ی از نور او را دربرگرفته است ا که هاله درحالی» ،آب در دست دارد
همان: ) .«کند کت مینور نیز همراه او حر» شود و نوشاند دور می آب را به پدر می

 س متعلق به یوسف آریمیتاها جام مقدّ طبق افسانه (599
یا همان حضرت یوسف 1

کند.  که مسیح روی صلیب است خون او را در جام جمع می درحالی واست 
کند زندگی موجودات  ادعا می انجیلچه درون جام است خون پسر خداست.  آن

 خون با ناگسستنی ارتباطی اتحی دیگر نیروی عبارت به ،در گرو خون است
 حرام خون نوشیدن انجیل طبق اما است، زندگی مترادف خون که اگرچه. دارد
 سمقدّ جام از آئینی مراسمی طبق را آن نوشد می را آن که کسی اینکه مگر است

 گناهی بی خون ،جوهری شراب( خون مسیح ةاستحالذیل  عهد جدید) .وشدبن
ها به زمین ریخته شده است.  ارواح گناهکار انسانبرای کفاره یا تاوان  که است

ای در توصیف پسرک مانند  کارتی با به کارگیری کلمات ویژه به عبارت دیگر مک
 نفس»مان ه یا حیات نیروی به بخشیدن تجسم در سعی کلمه؛ و نفس ،نور

 موجب سمقدّ جام از مسیح خون آئینی نوشیدن اگرچه. دارد «خداوندی
زیرا در این  ؛دگرگون شده است  سره یک جاده در تصویر این اام است، رستگاری

درند و حتی به سراغ  خواران هستند که نوزادان را می حاصل تنها آدم سرزمین بی
تجسمی  جادهرسد که  به نظر می .آیند دریدن پسرک هم که نماد مسیح است می

 اعلای حد هب بشر و ستم ظلم و آز و حرص آن در که ای آینده ،از آینده باشد
 خاکستر از پر دنیای. شود می بشر گیر دامن حتی آن عواقب و رسد می خود

                                                           

1. Joseph of Arimathea 
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 که اگرچه. است مرگ حال در های گونه سپردن جان رنج از ای استعاره کارتی مک
کند ،حتی مادرش. شاید  کس او را طلب نمی ست، اما هیچا زنده هنوز شفادهنده

کس  نیز همین باشد که هیچ رالزمانیآخیکی دیگر از دلایل سقوط این دنیای پسا
 در پی شفای زمین و ساکنانش نیست.

که با گردی از طلا  درحالی ،بیند یا پسرک را میؤپدر در ر رمان جاده،در 
در این تصویر پسرک . دود خندد و به سمت رودخانه می یم است، پوشانده شده

کارتی بر  ن مکگذاشت این صحنه در واقع صحه .کند باروری زمین را تداعی می
منظر پسرک در واقع نیروی حیات پدر خویش  است. از یکپسرک نیروی حیات 

 جاده،وجود پسرش است. در  ،کوشش پدر برای بقا دلیل تنها که آنجایی از ؛است
ضامن زندگی »او را  ،کارتی در ابتدای امر به جای توصیف ظاهری کودک مک
سو تنها دلیل پدر برای  ین پسرک از یکبنابرا (69: 5005 کارتی مک) .نامد می «پدر

مبارزه و ادامه زندگی و از سوی دیگر تنها دلیل او برای روایت داستان است. در 
در  (9)همان: .« میرم اگر تو بمیری من هم می» :گوید جای دیگر پدر به پسرش می

با نشاط و رفتارهای  تار الگوهای گفتاری سراسرو تیره ساآخرالزمانیاین رمان پ
معصومانه پسرک در تقابل با گفتار دردمندانه پدر و رفتارهای عاصی و خسته او 

کند که پسرک داستان چیزی فراتر از  می گیرد. این تقابل به خواننده القاء قرار می
 در حقیقت ضامن وجود روایت داستان است. و ضمانت وجودی پدر خود 

 

 پادشاه ماهيگير ةاسطور

س بدانیم که با پادزهرِ جام دنیا را حامل جام مقدّ س یااگر پسرک را جام مقدّ
 از که بدانیم ماهیگیر پادشاه نیز را پدر نقش بایست می بنابراین ،دهد نجات می

به بیماری دچار  نه تنها جسم و جان بلکه کل قلمرو او را که برد می رنج جراحتی
ه او را پیوسته پدر به درد عجیبی گرفتار است کجاده کرده است. از آنجایی که در

اما در حقیقت دو  نیست. برد، مرتبط کردن او با پادشاه ماهیگیر دشوار تحلیل می
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کند: اولی  دلیل دیگر است که نقش او را به عنوان پادشاه ماهیگیر تثبیت می
تواند از شفادهندگی  زیرا تنها کسی می ؛ت استثارتباط پدر با آب و دومی ورا

نسبت خونی با حامل آن داشته باشد. ارتباط  جام و پاد زهرش سود جوید که
تنگاتنگ پدر و تجسم آب در سرتاسر داستان به خوبی مشهود است. در افسانه 

 و پیر ماهیگیر پادشاه و میانسال ماهیگیر پادشاه ،سجام مقدّ 1های اولیه سلتیِ
 5یلزیهای و رهاسطو از گرفته نشأت داستان این و هستند یکی دو هر فرتوت

. آید در می «شناور در آب»ت انسانی أیا خداوند دریا است که به هی 9بَرَن درباره
ها اغلب بر روی قایق و همراه  اگرچه پادشاه ماهیگیر در افسانه (25: 1969 لومیس)

اما تاکید خاصی روی عمل ماهیگیری وجود ندارد.  ،دشو مرد دیگری ظاهر می
افتد که با  زمانی اتفاق می ،نامد می «روز عالی یک»بهترین خاطره پدر که آن را 

 پدر ،جاده در (11: 5005 کارتی مک) .عمویش سوار بر قایقی به گردش رفته است
رغم اینکه برکه را خاکستر پوشانیده ه جوار و در نزدیکی آب است و ب همیشه هم

مام ت در و (99: همان)؛ آموزد به او شنا می ،پسرک را به درون آب برده ،به اصرار
کند و سرانجام نیز جایی کنار  فر در کنار رودخانه مقصدش را دنبال میطول س

 (595: همان). سپارد ساحل جان می
کند  طلب می جادهپادشاه ماهیگیر در  ةدیگری که نقش پدر را به مثاب ةلأمس

س همواره بر ارتباط بین ای جام مقدّ های اسطوره موضوع وراثت است. در روایت
نی و وراثتی حامل جام تاکید شده است. طبق نظر جسی پاکی درونی و پاکی خو

همواره بر ارتباط خونی پرسیوال و پادشاه  ای اسطوره های روایت در 3،وستون
ماهیگیر تاکید خاصی وجود داشته است که دست آخرهمگی افراد مرتبط با جام 

 گویی در برای اینکه پیش (32: 1963) .دهد پیوند می یوسف پیامبر ةرا به شجر
س اتفاق بیفتد و حامل آن شفای بیماران و سرزمین هرز را به مورد جام مقدّ

                                                           

1. Celtic     2. Welsh Legends 

3. Bran     4. Jessie Weston 
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بایست حامل آن چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ خونی پاک  ارمغان بیاورد می
 سراسر که هایی کتاب خواند، میکتاب  مرتباً برای پسرپدر  ،سفرطول باشد. در 

ها قرار است  داستان این گویی. کند می روایت را ها و شوالیه قهرمانان های داستان
ها و اصول اخلاقی را در پسر پرورش دهند تا وی را برای رویارویی با این  ارزش

 ساآخرالزمانیاگرچه که تمام مظاهر انسانی از زمین پ رحم آماده سازد. دنیای بی
 فرزندی و پدر مهر اما ،زند رخت بر بسته است و حتی مادر فرزندش را پس می

ورزی و پیروی ازاصول اخلاقی  ها به عشق تنها مظهر قابلیت انسان ،هجاد در
توانند نیازهای دیگری را بر خود مقدم بدانند. در  هنوز می ها است، اینکه انسان

1با کارگردان آن تونی هیل کوت جادهفیلم  ةای که دربار مصاحبه
صورت گرفت  

های  پلیدترین ویژگی ةربارکارهای قبلیش د» :کارتی گفته است او ادعا کرد که مک
 .«ها در روابط انسانی پرداخته است او به وصف بهترینجاده اما در  ،انسانی است

زیبای پدر و فرزندی محیط داستان را  ةدرست است که رابط (195 :1961 )وایت
رحم است که گویی  قدری ویران و بیه ب ساآخرالزمانیاما جهان پ ،کند تلطیف می

بر این باورند که تصویر  5ر آن اثری ندارد. هانت و جاکوبسونزیبا ب ةاین رابط
هیولای دربند درون غار و اینکه این تصویر ذهن پدر را تسخیر کرده است به 

زنجیر بدل گشته که راهی به جز  و کند که بشر به هیولایی در غل خواننده القاء می
 (125: 5005و جاکوبسن  )هانت. فنا ندارد و همراه با او تمدن نیز سقوط خواهد کرد
 را خشونت و خودخواهی ،این در واقع تصویر آمریکاست که در خود فساد

 .کند درو نابودی جز حاصلی که باشد داشته انتظار نباید پس پروراند، می
 و سیاه فضای رغم علی کارتی مک رمان که کرد ادعا شود می چرا اینکه اما
 از امیدوار به آینده و نسل بشر است، آن همچنان یک رمان ساآخرالزمانیپ ویران

همه چیز در تاریکی مطلق  جادههمین اعتقاد پدر به انسانیت نشأت می گیرد. در 
و  «عدم دید»فرو رفته است و دنیا را خاکستر پوشانیده است. این حجم از سیاهی 

                                                           

1. Tony Hillcoat   2. Alex Hunt and Martin Jacobsen 
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ست از ای ا بودن را به همراه دارد که استعاره (19: 5005 کارتی  مک) .«غیر قابل نفوذ»
ای »نالد که  اند. پدر عاجزانه می اینکه مردم دنیا دید و درک خود را از دست داده

از  (599 همان. )سپارد و بعد از این جمله جان می« توانستم ببینم کاش می
شویم که  ما متوجه می ،که پدر به لحاظ فیزیکی مشکلی در دیدن ندارد جایی آن

بیند که  های رنگی می تباً تصاویر و خوابمر ،او استعاری است. پدر ةعجز و لاب
اینکه هنوز تصوری برای جهان باقی است. آرزوی  ةای از امید است، نشان نشانه

 کند که باید چیزی وجود داشته باشد که این حس را القاء می پدر «دیدن»مصرانه 
ارزش دیدن و دنبال کردن را دارد. تمنای  ازچشم نسل قبل دور مانده است که

اندازد که در آن  می 1تنیسون سجام مقدّما را به یاد شعر  جادهدر  دیدن
بلکه به طلب و تمنای آن است. جالب  ،س به دیده نیستجوی جام مقدّو جست

ای است  تنها شوالیه ،س نیز، پرسیوال حامل جامجام مقدّ ةاینجاست که در اسطور
. زوهای نادیدنی استس در اینجا نماد آربیند، در واقع جام مقدّ که جام را نمی

 چیست؟ جادهال صحیح این است که پایان ؤشاید س (153: 1950تنیسون )
گذارند و  زده صحه می بر خرابی دنیایی محنت جاده آخرالزمانی ساتصاویر پ

جام  ةطور که در اسطور یزرع و نابارور شده است. همان جا لم اینکه چرا همه
دهنده بتواند دیگران را نجات  نجات باید پرسیده شود تا ال صحیح میؤس سمقدّ

ال صحیح را بپرسد، ؤبایست س هم پسرک می ساآخرالزمانیبخشد، در این عصر پ
بایست به قدری تکرار شود تا اینکه جوابی درخور نجات زمین  الی که میؤس

س و پادشاه ماهیگیر جام مقدّ ةبدان داده شود.طبق نظر لومیس، وجود اسطور
پرسیوال بار اول  (65: 1969). برد در داستان بالا می ال صحیح راؤحساسیت س

ال صحیح نمی شود و شانس خود را برای نجات پادشاه ؤموفق به پرسیدن س
ال بسیار مهم ؤاصلی س ةمای ماهیگیر و قلمرو او از دست می دهد. بنابراین درون

س حامل جام مقدّ»ال صحیح این است که ؤس سجام مقدّ ةاست. در اسطور
( از نظر جوزف همانجا) «ست پادزهر را برای نجات چه کسی به کار برد؟بای می

                                                           

1. Alfred Lord Tennyson 
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ال ؤال صحیح است و از نظر او سؤس بر سر سجام مقدّ ةل بحران در اسطورپکم
و او  «این سرزمین هرز چگونه قرار است نجات پیدا کند»صحیح این است که 

رچشمه با عمل خودجوش یک قلب پاک، که اعمالش از عشق س» دهد پاسخ می
و منظور از عشق، عشق جسمانی نیست بلکه مهربانی و  ـ بگیرند نه از نفس او

پس از  ل اگرچه قلب پرسیوالپبنابراین از نظر کم (523ـ522: 1990) .«شفقت است
که او خود را  شود، اما از آن جایی دیدن پادشاه مریض پر از شفقت و مهربانی می

تواند این مهربانی را به پادشاه  بیند، نمی منظری بالاتر )در سطح شوالیه( میدر 
ال صحیحی نیز ؤمنتقل کند و درد او را بفهمد، در نتیجه این عدم درک، س

ال ؤنتیجه س در (560: همان). خورد پرسد و در اولین قدم طلب، شکست می نمی
ال صحیح و پرسش آن از ؤصحیح چیزی بیش از حل معما است. تشخیص س

گر باید این  است و پرسش وی این سرزمین هرزدار شخص درست تنها نوش
 ال را نه از راه کنجکاوی که از سر شفقت و مهربانی بپرسد.ؤس

جام  ةطور که در اسطور همان «ال صحیحؤس»کمپل توضیح می دهد که نقش 
ما با  جادهنیز کاملاً محسوس است. در  جاده س نقش به سزایی دارد درمقدّ

ها را  ل تعداد آنپرو هستیم. کم پدر و پسر روبه های فراوانی بین پرسش و پاسخ
مرگ ـ  پردازد مرگ می ةتای آن به مقول کند که شانزده مکالمه برآورد می سی

میرند و  دیگران، مرگ خودشان، عدم گریز از مرگ، اینکه چقدر زود می
ـ  کند ال میؤاصول اخلاقی س ةبعدی زمانی است که پسربچه دربار ةمکالم چهارده

قهرمان بودن به چه معناست، نیکی به دیگران به چه معناست، به عبارت  اینکه
در این  (565: همان). بودن در دنیای غیر انسانی به چه معناست دیگر انسان

و نقش  پرسد اساسی را میت الاؤهای کاذب سقراطی، پسرک است که س مناظره
هایی مانند  ه مقولهپرسد که ب ای می پیچیده تالاؤسقراط را بر عهده دارد. پسر س

پردازد، در جهانی که  مسئولیت نسبت به دیگران و به کارگیریِ فعل مهربانی می
ها در  آید. تعداد زیاد این پرسش و پاسخ چیز جز منافع مادی به حساب نمی هیچ
الات صحیحی ؤرساند. به عبارت دیگر باید س ها را می در واقع اهمیت آن جاده

 ةاما نکت، ده راهی برای نجات زمینیان از زوال بیابددهن پرسیده شوند تا نجات
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الات پسربچه در ؤسازد، س را رمانی امیدوار به آینده میجاده  دیگری که رمان
گوید که تمامی  در جایی از رمان، پدر به پسر می رابطه با امید نجات است.

 (15: 5005 یکارت مک).« چیز در برکه وجود ندارد هیچ»اند و  جانوران و گیاهان مرده
پذیرد اما بعدها به پدر  وچرا می پسرک در ابتدای امر حرف پدر را بدون چون

ها نیز وجود دارد و  های دیگر به غیر از آن کند که امکان بقای انسان گوشزد می
اگرچه  (155)همان: « های خوبی برخورد کنیم؟ شود که ما به آدم آیا می»پرسد  می

ال با خوشبینی در ؤنهد اما س ال پسرک نمیؤبه سکه پدر در ابتدای امر وقعی 
شاید پدر و پسر : »گوید شود. در جایی دیگر پسرک می سراسر رمان تکرار می

را  ةاگرچه پدر این نظری (155: همان).« دیگری نیز به غیر از ما وجود داشته باشند
هایی  دمولی باید آ»ورزد که  اما پسرک با لحنی جدی اصرار می کند، مطلقاً رد می

شود و  و این بار پدر نرم می (502)همان: .« در جای دیگری زنده مانده باشند
 (506: همان).« کنیم ها را پیدا می های دیگری هم هستند و ما آن حتماً آدم»گوید  می

رسد پدر این جملات را از فرط استیصال به زبان  اگرچه که در ابتدا به نظر می
خواهد پسرش را ناامید کند،  نزدیک دیده و نمی آورده باشد، چون مرگ خود را

پسرک تقریباً بلافاصله با گروهی از  ،ربینیم که پس از مرگ پد اما در عمل می
 (595: همان) ،ها و زنی باردار نیز در میانشان هست کند که بچه مردم برخورد می

  که امید را در داستان تشدید می کند.
ایی ه پرسش و پاسخ این زمین رو به زوال، علاوه بر اثبات وجود آدمیان روی

که پدر و  شود. زمانی یعدم جاودانگی و فنای بشر در رمان مطرح م ةنیز در زمین
کنند، پسر  رها می ،اند جان بدل شده خواران نیمه هایی را که به آدم پسر آدم

: مانه)« خورند؟ ها کمکی بکنیم چون ما را هم می توانستیم به آن ما نمی» :پرسد می

 تیالاؤاما شروع به طرح س ،رو پدر و تصمیمات اوست اگرچه پسر دنباله (105
را نیز با این جمله  هاالؤگیرد و تمامی س کند که تصمیمات پدر را به چالش می می

بدین ترتیب  (135: همان) .« کنی، اما... گویم تو اشتباه می من نمی»کند:  آغاز می
کند. سپس از پدر خواهش  ات پدر ابراز میحداقل نارضایتی خود را از تصمیم

خواهد تا  از پدر می که تصمیماتش تجدید نظر کند، مثل وقتی ةکند که دربار می
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کند در اینجا  زمانی که پدر جیره غذایی او را کم می غذا بدهد. خانمان بی لیبه اِ
 .«پدر به او کمک کن، فقط و فقط کمکش کن» :دهد دیگر پسرک فرمان می

شود اصول اخلاقی خود را  موفق می جاده پسرک رمان (135 :5005 رتیکا مک)
اندیشی پدرش بنا کند و اوج این کشمکش زمانی آشکار  رغم مصلحت علی
های قهرمانانه پدر ندارد، چون  شود که پسرک دیگر رغبتی به شنیدن داستان می

ها  ه واقعاً آنبدون آنک ،ستاید کند و می ها را نقل قول می کند پدر فقط آن حس می
هایش را  پرسد که چرا دیگر داستان را به کار گیرد. وقتی پدر از او مستقیماً می

هایت ما همیشه در حال کمک کردن به  ندر داستا» :دهد دوست ندارد، پاسخ می
در اینجا عملاً  (552همان: ).« کنیم مردم هستیم، اما ما در عمل به کسی کمکی نمی

های خوب دیگری  آیا آدم»کند  ر طول رمان مطرح میال خود که دؤپسرک به س
کند که  دهد و همین پاسخ عملی، خوانندگان را دلگرم می پاسخ می «نیز هستند؟

های خوب دیگری نیز ممکن است در این سیاره وجود داشته باشند که  پس آدم
م های قهرمانانه الزا رغبتی پسرک به داستان هنوز دلشان برای دیگران بتپد و بی

اگر پسر قهرمان  رساند. آلهای داستانی و اقدامات عملی را می هماهنگی بین ایده
ال صحیح باید به اقدامات ؤال صحیح را می پرسد، این سؤو س س است،جام مقدّ

 .شود احیاء اخلاقی اصول ،صحیح نیز منجر شود تا با این اقدامات
اصالت  ةبر پایپدر اگرچه پایبند به اصول اخلاقی خود است، اخلاقیاتش 

که اصول اخلاقی پسرک  اندیشد درحالی به مصلحت می سودمندی است و مداوماً
گرایانه است و چندان در قیدوبند سود و زیان نیست. در  ها آرمان مانند شوالیه

هایی هوشمندانه شاهد پایبندی پسرک به اصول اخلاقی  طول داستان ما در صحنه
بینیم به فکر فرو  را با اصول اخلاقی پدر میها  هستیم و وقتی تقابل آشکار آن

 ةاندیشی فردی نبوده که ما را به ورط رویم که آیا همین مصلحت می
سوق داده است؟ آیا وقتش نیست که نسل بعدی به ورای سود و  ساآخرالزمانیپ

زیان شخصی خود بیاندیشد؟ و آیا این تنها راه نجات بشر نیست؟ در قسمتی از 
اش نیست تا او با خاطری  گوید که گرسنه روغ به پسرک میداستان پدر به د

شود و زمانی  آسوده غذایش را بخورد، اما پسرک از این کار به شدت برآشفته می
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اگر » :دهد آمیز به اوست، جواب می که پدر در حال توضیح دادن دروغ مصلحت
 .«آمد نتوانی کوچکترین چیزها را رعایت کنی، از پس بزرگترهایش هم برنخواهی

دارد که به اصول  و در اینجاست که پسرک پدر را وا می (59: 5005کارتی  مک)
اندیشی فردی  اخلاقی او گردن نهد. در اصول اخلاقی او جایی برای مصلحت

های بزرگ درونی را رقم  ها، انقلاب نیست، او معتقد است که کوچکترین انتخاب
ر ارائه می شود که همانا اصول زنند. در رمان راه حل جدیدی برای نجات بش می

 اخلاقی خدشه ناپذیر و فارغ از سود و زیان فردی است.
اما نمود  ،فلسفی دارد ةاگرچه آرزوی پسرک برای کمک به دیگران بیشتر جنب

: همان). لی غذا می رساندپیدا می کند، مثلاً زمانی که به اِ جادهعملی و اجرایی در 

کند تا  ها را رها می دزد و آن ها را می یل آنحتی وقتی مردی اسباب و وسا (133
آید. وقتی پدر اسباب و وسایلشان را  بمیرند، پسرک درصدد انتقام و تلافی بر نمی

بندد، پسرک کمی از توشه خود را  گیرد و دست و پای او را می از دزد پس می
پدر  اما پسرک به ،خواند گذارد. پدر کار پسرک را احمقانه می برای او باقی می

که پدر مهربانی و  زمانی (515: همان)« زده است؟ ندیدی چطور وحشت» :گوید می
 ،زند که اگرچه به دزد رحم نکرده است بیند به او نهیب می شفقت پسرک را می

در  «کسی نباید نگران دزد باشد» رو اما با او عادلانه برخورد کرده است و از این
و در  (همانجا) «من نگرانم، من هستماما » :اینجاست که پسرک پاسخ می دهد

پادزهر وجودی  ؛س استجام مقدّ نمادشویم اگر پسر  اینجاست که ما متوجه می
جام چیزی نیست مگر رحم کردن بر دیگران، به عبارت دیگر تنها امید برای بقا 

ل معتقد است که پزمین مهربانی، عشق و شفقت به دیگران است. کم ةروی کر
س وجود دارد این است که مهربانی ر قلب اسطوره جام مقدّمحوری که د ةلأمس

الات ؤله با سأسودازده است. این مس ةبدون قید و شرط تنها درمان این جامع
متعدد از جانب پسرک برای خواننده بازگو می شود، مثلاً در جایی پسر از پدر 

ز او می و پدر با تعجب ا (192: همان)« اهداف بلند مدت ما چیست؟»پرسد که  می
این  :را از کجا یاد گرفته است و پسرک می گوید «بلند مدت»او عبارت  که پرسد

خواهد این  است که پدر چند دفعه از خود پرسیده است. پدر از او می یالؤس
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 :5005 کارتی مک).« دانم نمی» :گوید ال پاسخ گوید و پسرک میؤدفعه او به این س

جوی و حاصلی جست از سوی پدر به بیپاسخ و سردرگم  بی هایالؤاین س( 192
اندیش پدر  نسل قبلی بشر اشاره دارد. در واقع باور به سودمندی و عقل مصلحت

این چنین  دهد او اهداف بلند مدتی را برای خود در نظر بگیرد. اجازه نمی
اما هیچ  د،اندیشی ممکن است در کوتاه مدت بقای آدمی را تضمین کن مصلحت

 نی مدت او نیست.تضمینی بر بقای طولا

خشونت را  فرض غلط به «جنگ و وحشت» در سری مقالات 1ژیژک یاسلاو
توان  البته که شکنجه کردن را می»دارد:  اشاره، باید با خشونت سرکوب کرد

)مثلاً نجات جان صدها نفر  ،قانونی جلوه داد اگر منافع کوتاه مدت مدنظر باشد
ین رفتار هویت اخلاقی جامعه را از گذاری( اما عواقب بلند مدت ا از یک بمب

های  پاشد و اصول اخلاقی راستین هرگز خود را درگیر استدلال هم می
د که شو دنیایی تصویر می دهجادر  (39ـ33: 5005) .«آمیز نخواهند کرد مصلحت

تمامی اصول اخلاقی را فدای مقرون به صرفه بودن کرده است. وحشت نهایی 
کند که  کالمه بین پدر و پسر به خوبی آشکار میرسیده و آخرین م اکنون فرا

تواند جواب به چنین وحشتی  اصول اخلاقی که به فکر سودمندی است نمی
چه کسی پسر » :پرسد رعب انگیز باشد. در این مکالمه پسر با خشم از پدر می

اما در اصل منظور  ،استپسرکی خیالی  بارةدر ال ؤس «کند؟ کوچک را پیدا می
بدین معنی که که چه کسی به داد دیگران خواهد رسید. در اینجا  ؛ددیگران هستن

س او به راستی لایق حمل جام مقدّ ؛بینیم اوج اخلاقیات را در وجود پسرک میما 
 کارتی مک)« خوبی پسر کوچک را پیدا خواهد کرد» :و پدر پاسخ می دهد است

گذارد. با تکیه  مییند صحه ابودن این فر و بدین صورت روی دوجانبه (596: 5005
های زودگذر در واقع پسرک شروع به  اندیشی بر اصول اخلاقی فارغ از مصلحت

شود که پدرش از  گونه موفق به کشف چیزی می کند و بدین ارتباط با دیگران می
 ها غافل مانده است، خوبی در دیگر مردمان. آن

                                                           

1. Salvoj Zizek 
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  نتيجه

 ،پر از ماهی ةک برک. تصویری از یاستنجات بشر  بخشنوید جادهبدون تردید 
نویدبخش زندگی است. اگرچه زمین بشر به تمامی آلوده گشته  وآخرین ایماژ 

تا جایی که شاید نجات آن غیر ممکن به نظر بیاید، اما طرز برخورد پسرک با این 
برد.  ، او را پیش میشنه بر اساس ترسو عشق و مهربانی  ةبر پای اعمالدنیا و 

و همزمان به  بخشد گویی به پسرک تقدسی خاص می ،س در رمانجام مقدّ نماد
اما اصل و  ،کنند ها نیز در گذر زمان تغییر می کند که اسطوره خواننده یادآوری می

های موجود به  ها پیوسته در حال احیاء شدن است تا بینشی از واقعیت آن ةجوهر
تان به درون داس ،س خواندن پسرک توسط پدر. ما با جام مقدّدهدما ارائه 

پر  جادهدرون  آخرالزمانی ساگذاریم. اگرچه که دنیای پ س پا میجام مقدّ ةاسطور
که آدمی حتی شایسته  است درد است و نسل قبلی بر این باوررنج و  ،از خاکستر
 شود س یا همان پسرک نمودار میاما سرانجام امید در شکل جام مقدّ ،بقا نیست

ها و  س بیاید و تمامی شرارتقدّفهماند که قرار نیست جام م و به ما می
س همان کودکی است که راه بلکه جام مقدّ ،های بشر را مداوا کند اندیشی کج

کند. از این نظر  اما اصول اخلاقی را فدای سود و زیان فردی نمی ،رود میرا خود 
جهت در اینکه بشر به دست خود موجبات  توان گفت که رمان از یک می

اما از منظر دیگر همواره به ما نوید  ،انگیز است بسیار غم ،هاش را فراهم کرد تباهی
د. ندهد که هر کدام از افراد به تنهایی توانایی تعالی بخشیدن به خود را دار می

شاید رستگاری نهایی چیزی نباشد مگر وصل شدن از سر مهربانی و دلسوزی با 
جو و طلب و تس، سرانجام جسدر بازگویی پسامدرنی جام مقدّ دیگر همنوعان.

به دست آوردن بینش و بینایی نیست بلکه اشتیاق وصل شدن به دیگران است و 
این اشتیاق به زیبایی در سفر پسرک ترسیم شده است، سفری در این دنیای رو به 
زوال برای یافتن دیگرانی که درغم و شادیشان شریک شود. در دنیایی که از 

راه نجات و رستگاری شاید اشتیاق  حرص و آز، و ناامیدی پر شده است، تنها
 وصل شدن به دیگر آدمیان باشد.
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